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The structure of the standard language is such that it has a specific 

grammatical pattern and rules, and inappropriate departure from it can cause 

disruption in the standard language. However, if this departure is 

purposeful, while the words stand out, the audience's attention is drawn to 

the intended meaning. This is where the function of literary language 

appears; in such a way that due to the change in patterns and forms, the 

process of establishing communication between the words and the recipient 

becomes a little difficult, and therefore the perception of the message is 

delayed, but after discovering the meaning and establishing the 

communication process, the audience is delighted and surprised by the new 

pattern of words. The Holy Quran, with its valuable components, has 

numerous patterns, such as combined non-normativity, in the field of 

highlighting the word, in order to express special meanings. This research, 

using a descriptive-analytical method, has examined some of these methods, 

which are related to the field of combined non-normativity, in the two holy 

surahs: Al-Zukhruf and Al-Dukhan. The results indicate that, considering 

the specific linguistic structure of the two surahs and the use of methods 

such as deletion, introduction, and delay or other expressive methods, while 

drawing the audience's attention to the verbal pattern, valuable concepts 

such as emphasis, exaltation, interpretation, brevity, and so on are inferred 

from it. 
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 المعايير التركيبية في سورتَي الزّخرف والدّخان  احيانز 

  3نيي حس  ىمرتض دي، السّ   2عباس كنجعلي  ،  1ئيبشته  جاميخيش ىعل
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 mh@iaubir.ac.irبيرجند، إيران. البريد الإلکتروني: وحدة بيرجند،  -.  أستاذ مساعد في قسم العلوم الإسلامية والمعارف، جامعة آزاد الإسلامية 3

 الملخّص معلومات المقالة

إنَّ هيکل اللغة الفصيحة يتسم بنماذج وقواعد نحوية محددة، والخروج غير المناسب منها يؤدي إلى إحداث خلل   مةك  مقالة مح: نوع المادة
إليه نحو في اللغة الفصيحة. ومع ذلك، إذا كان هذا الخروج مقصودًا، ف إنه يبرز الکلام ويجذب انتباه المرسل 

المعنى المقصود. وهنا تتجلى وظيفة اللغة الأدبية؛ بحيث يؤدي تغيير النماذج والصور إلى تعقيد عملية التواصل 
يشعر  التواصل،  عملية  وإقامة  المعنى  اكتشاف  بعد  ولکن  الرسالة،  إدراك  يتأخر  وبالتالي  والمتلقي،  الکلام  بين 

الجديد    المتلقي بالنموذج  ويُفاجأ  إيصال للکلامبالدهشة  إلى  التي تهدف  القيمة  الکريم، بمکوناته  القرآن  إنَّ   .
الدراسة،  تُعنى هذه  الکلام.  إبراز  في سياق  التركيبية،  المعايير  انزياح  مثل  متعددة  نماذج  يتضمن  معانٍ خاصة، 

المتعلقة بمجال انزياح المعايير التركيبية في   باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، بدراسة بعض هذه الأساليب
سورتَي الزخرف والدخان. وتظهر النتائج أنه، من خلال النظر إلى الهيکل اللغوي الخاص بالسورتين واستخدام  
البعض من الأساليب كالحذف، والتقديم والتأخير، أو غيرها من الأساليب البيانية، يتم استنباط مفاهيم قيمة مثل: 

 .، والتعظيم، والتهويل، والاختصار، والتخصيص، وغيرهاالتأكيد

 2024ديسمبر   17:  تاريخ الاستلام

 2025أبريل   8: تاريخ المراجعة

 2025أبريل  17:  تاريخ القبول

 2025يونيو  10:  تاريخ النشر

 : الكلمات الرئيسة

الكر انزياح    م،يالقرآن  اللغويات، 

خرف،  خان.المعايير الترکيبية، الز   الد 

) زملاؤه و    ی عل ،    ئي بشته   جامي خ ي ش الاقتباس:    .1404 « خان   اح ي انز (.  والد  خرف  الز  الترکيبية في سورتَي  العرب «.  المعايير  النثر  في  .  17- 33صص:     . ( 2)   2،  بحوث 

https://doi.org/10.22091/npa.2025.11938.1024 
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 چکیده  طلاعات مقالها

اهتتل در  جادیدارد و هروج نابجا از آن، ا ی هاصا  ی اسا. که الگو و قواعد دساتور ی ابه گونه  اریسااهتار زبان مع پژوهشی مقاله نوع مقاله: 

 مخاطب  توجه  کتم،  شادنضامن برجساته  رد،یهروج هدفمند صاورت گ  نیرا به دنبال دارد، اما چناننه ا اریزبان مع

الگوها و   رییکه در اثر تغ  نگونهیبد  ابد؛یی م  بروز ی که کارکرد زبان ادب  نجاسا.یا. شاودی مق اود جلب م معنای  به

صورت   ریبا ت ه  امیدشوار شده و لذا ادراك پ  ی اندک  کننده،اف.یکتم و در  نیارتبا  ب  ی برقرار  ندیها، فرآصورت

کتم،    نینو  ی مخااطاب باه وجاد آماده و از الگو  ،ی ارتبااط  نادیفرآ  ی پس از کشااان معناا و برقرار  ی ول  رد،گیی م

 رینظ  ی متعدد ی از الگوها ،ژهیو ی معان ی القا ی ارزشامندک در راساتا  ی هابا مؤلفه   ی. قرآن کرشاودی زده مشاگف.

  ،ی ل یتحل-ی فیپژوهش به روک توصاا  نیکتم برهوردار اساا.. ا  ی سااازبرجسااته  نهیدر زم  ،ی بیترک  ی زیهنجارگر

اساا.، در دو سااوره مبارکه زهرف و دهان    ی بیترک  ی زیا که مربو  به حوزه هنجارگرها راساالوب  نیاز ا  ی بره

و اسااتفاده از  هاص دو سااوره  ی آن اساا. که با توجه به ساااهتار زبان  انگریب ج یقرار داده اساا.. نتا  ی مورد بررساا

کتم،   ی ضاامن جلب توجه مخاطب به الگو ،ی انیب ی هاوهیشاا  گرید ایو   ریو ت ه   یچون حذف، تقد  یی هااساالوب

 .گرددی اهت ار، اهت اص و ..، از آن استنبا  م ل،یتهو  ،یتعظ د،یهمنون: ت ک ی ارزشمند  یمفاه

 1403/ 09/ 27تاریخ دریافت: 

 1404/ 01/ 19تاریخ بازنگری:  

 1404/  01/ 28تاریخ پذیرش: 

 1404/ 03/  20تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

 ی زیهنجارگر  ،ی شناسزبانقرآن، 

 .زهرف، دهان ، ی بیترک 

.  17- 33صاااص:   (.  2)   2 نثرپژوهی عربی،  «.   در دو ساااوره زهرف و دهاان  ی ب ی ترک  ی ز ی هنجاارگر (. » 1404ی و دیگران. ) عل ی،   پشاااتاه  ی جاام   ی شااااستتتاتاد:  
https://doi.org/10.22091/npa.2025.11938.1024 
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 مقدّمه  (1

از پرکاربردترین دانش عل  زبان  بعنوان یکی  بهتر متون ادبی دارد و    هایشناسی  امروزی نقش قابل توجهی در شناه. 

چرا که اولین گام برای فه  هر عل  یا مطلبی، شناه. زبان و  ؛  ها اولوی. داردیی  بر دیگر دانش گزاف نیس. اگر بگو 

به مفهوم   های زبانی آن بدرستی درك شود، یقینا دستیابیباشد. وقتی مطلبی درس. هوانده شود و ویژگیادبیات آن می

شود. بدیهی اس.  کند که همان هنجار زبان نامیده میگردد. هر زبانی از دستور و قواعد هاصی پیروی مینیز تسهیل می

کتمی عربی اس. و بطور طبیعی مستلزم رعای. قواعد زبان هنجار اس.. از آنجا که هدف گوینده در زبان    ،که قرآن

ترین حال. ممکن اس.، مخاطب برای دریاف. معنا از عطش لازم برهوردار  یرایهپترین و بیهنجار رساندن پیام به ساده

جلوه    ،اک، با هنجارگریزی هرق عادت نموده و به کتمزدنینیس.؛ بنابراین قرآن کری  ضمن برهورداری از بتغ. مثال

این   ؛بخشد و جت می  به شوق میاز  یافته و آورد. ضمن آنکه دای رو مخاطب را برای دریاف. معنا  نیز گسترک  ره سخن 

 کنند.  یابند، گویی لباسی تازه به تن نموده و هودنمایی می کلمات کارکردی نوین می 

های متنوع هنری در قرآن ای جذاب از تکنیکآننه مسااال  اسااا. اینکه هدای متعال برای انتقال مفاهی  به شااایوه

ای سااهتار زبان را نیز مورد توجه قرار داده اسا.؛ به گونهمجید اساتفاده نموده اسا.، این شاگرد عتوه بر محتوا، شاکل و 

انگیزی را کشن نماید. این رویه تواند مفاهی  شگف.های ادبی سخن نمود پیدا کرده و مخاطب به کمک آن میکه جنبه

ارگریزی  در آثار برجسته قدی  و جدید مشهود اس.. بدین گونه که هالق اثر گاهی برای القای معانی هاص دس. به هنج

دهد. هنجارگریزی عاملی اساا. که پویایی متن را به دنبال داشااته و انواع زده و مخاطب را به آن ساام. و سااو سااوق می

شااود. اسااتفاده از ها هنجارگریزی در نحو کتم اساا. که هنجارگریزی ترکیبی نیز نامیده میمختلفی دارد که یکی از آن

مؤثر می   ،زدایی، در تحریک احسااساات و ایجاد ت مل در مخاطبضامن عادتاین شاگرد به زبان، توساعه و غنا بخشایده و 

شاود. به اعتقاد یاکوبسان »دره  رو روند هوانش را برای مخاطب اندکی کند سااهته و موجب لذت بیشاتر میافتد. از این

 .(4: ک1383)ایگلتون،  شودکتم ادبی )ادبیات( محسوب میگفتار متداول«،  یافتهریختن سازمان

از آنجا که توساّع و تنوّع در نحو کتم از مهمترین عوامل تشاخص زبان ادبی اسا.، لذا بیشاترین حوزه تنوّع جویی 

چرا که دس. بردن به نحو کتم وقتی هدفمند صورت    ؛(26:  ک1381  ،)شفیعی کدکنی  همین حوزه نحوی اس.  ،در زبان

لازم به نماید.  خن گردیده و معانی ارزشاامندی را القا میپذیرد و در کتم اهتتل ایجاد نکند، موجب گسااترک دایره ساا 

های فاهر و بروز  هنجارگریزی احسااا  نیاز گردید، از ترجمه  ذکر اساا. آنجا که نسااب. به ترجمه آیات برای فه  بهترِ

 مفسران عالیقدر، فولادوند و مکارم شیرازی استفاده شده اس..

 اهداف پژوهش   (1-1

بیعی زبان را هنرمندانه و به زیبایی در ه  شکسته و با گریز از قواعد نحوی حاک  بر قرآن کری  هنجارهای منطقی و ط

ها بخشیده که زبان، هنجارگریزی نموده اس.. این مه  با ایجاد ساهتاری نوین از واژگان و عبارات، ظاهر زیبایی به آن 

مندی که در آن نهفته اس. موجب بروز رو کشن مفاهی  ارزشانگیز اس.. از این نوید دهنده باطنی شکوهمند و شگف.

ضمن اینکه مبین آن اس. که   ؛سازدآن را بیش از پیش نمایان میدقایق علمی و هنری گردیده و از همه مهمتر اعجاز ادبی  

کند بلکه مفید نیز واقع هواهد شد.  هرق عادت وقتی هدفمند و هنرمندانه صورت گیرد نه تنها هللی در کتم ایجاد نمی 
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منظور در این پژوهش سعی شده ادبیات برجسته قرآن کری  منطبق با رویکردهای جدید ادبی نظیر هنجارگریزی  بدین  

 مورد بررسی قرار گیرد.  

 شینه پژوهشیپ (1-2

های موجود  های مرتبط در این زمینه محرز گردید که در مورد هنجارگریزی های علمی و کلیدواژه پس از مراجعه به پایگاه

مشخص هنجارگریزی نحوی )ترکیبی( قرآن، تحقیقات مختلفی انجام گرفته اس. که ذیت به برهی از در قرآن و بطور  

 شود:  ها اشاره میآن

الإنزيناح الترکيبی )التقنديم و التن(خير( فی ای تحا. عنوان »( در مقاالاهق 1437بختیاار مجااز و دیگران ) −

  هتااهیرهاای موجود در هطباات نهج البتغا « باه تبیین برهی از اغراض معنوی تقادی  و  خطنب جب البلاةنة

)نظیر تحذیر، تنبیه، تشاویق، تعظی ، تعجب و ..( پرداهته و نبو  فوق العاده آن امام همام در سخنوری را به 

 اند.ت ویر کشیده

شاناسای قرآن کری   ک( در پژوهشای با عنوان »تطبیق عناصار زیبایی1395قاسا  مختاری و غتمرضاا شاانقی ) −

اند که مواردی از قبیل التفات در ضامایر، تقدی  و ت هیر ارگریزی نحوی« به این نتیجه رسایدهبا نظریه هنج

های هنجارگریزی نحوی در قرآن کری  هساتند که با ارکان جمله و حذف هدفمند از پربساامدترین نمونه

ند ضاامن  گیرند، این فرایاهدافی همنون: اهتمام، اهت اااص و نیز رعای. نظ  آهنگین آیات صااورت می

 برجسته شدن کتم و ارتقای سطح زبان، جلب توجه مخاطب و تثبی. مطلب در ذهن وی را در پی دارند. 

دراسننننة   ؛للقرآن الكريم مل خلاز أسنننلوبينة الانزيناح  الإعجناز البيناني ک( در مقاالاه »1390آفرین زارع ) −

انه آن یعنی: انزیاح اساتبدالی، گ« ن اوص قرآنی را با اساتفاده از اسالوب انزیاح و انواع ساهوصنفية تطبيقية

 ترکیبی و صوتی، مورد بررسی قرار داده و این نوع از اعجاز قرآن را به ت ویر کشیده اس..

« پس از بررسای ساوره واقعه از حیث صاوتی، سنورة الواقعة دراسنة أسنلوبيةم( در مقاله »2012بتل ساامی ) −

جهر و همس و تفخی  و تکرار و غیره در  صاارفی، نحوی و بیانی، به این نتیجه رساایده اساا. که اصااوات

 ها نقش دارند. القای معانی و دلال.

« در ساه ساطح آوایی، دلالی سنورة ا ديد المبارکة اسنلوبية الإنزياح فيک( در مقاله »1395مرتضای قا می ) −

و ترکیبی این سااوره را تحلیل نموده و حذف، تقدی  و ت هیر، التفات و... را در راسااتای القای معانی مؤثر 

 دانسته اس..

 هنجارگریزی (2

های رو  مطرح گردیده و به معنی »انحراف از قواعد حاک  بر  اصطتحی اس. ادبی که توسط فرمالیس.  ،هنجارگریزی

گفتنی اس. هر زبانی قواعد و دستور    .( 42:  1373)صفوی،    و هماهنگی با زبان متعارف اس.«  و عدم مطابق.  زبان هنجار

زیرا در کتم ادبی،   ؛خن معمولی و غیر ادبی متفاوت اس.زبان هاص هود را داراس.، ضمن اینکه ساهتار زبان ادبی با س

ف، زبان را برای مخاطب غریب ساهته و فکر و ذهن وی هالق اثر در پی آن اس. که با هروج از چارچوب آشنا و م لو

را تح. تاثیر قرار دهد و به نوعی مق ود هویش را برجسته سازد. این در حالی اس. که زبان هنجار و غیر ادبی صرفا در  
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هنجاری  باشد. نقطه مقابل هنجارگریزی، فراهای ادبی و هنری میپی رساندن پیام بطور ساده و بدون استفاده از تکنیک

نوعی انحراف از هنجار   ،مقدم »هنجارگریزی شود. به تعبیر علوی اس. که طی آن قواعدی بر قواعد زبان هنجار افزوده می 

زیبایی  عناصر  از  شدن  دور  چه  و  هر  کارگیری  به  فراهنجاری  و  اس.  شعر  زیبایی شناهتی  عناصر  اس.« بیشتر   شناهتی 

ند هنجارگریزی و فراهنجاری پویایی متن را در پی داشته و موجب برجسته  بطور کلی دو فرای  .(84:  ک 1377مقدم،  )علوی

انواع مختلفی دارد؛ من جمله: هنجارگریزی نحوی، آوایی، شدن کتم می  به ذکر اس. که هنجارگریزی  گردند. لازم 

 باشند. معنایی، که در دو محور جانشینی و همنشینی قابل بحث و بررسی می

 هنجارگریزی ترکیبی (3

ارگریزی نحوی )ترکیبی(، هر گونه دهل و ت رف در حوزه دستور زبان، از قبیل حذف و یا جابجایی ارکان جمله  هنج

شود. این نوع عدول از هنجار، به هالق اثر این  های غیر معمول زبان را شامل می)تقدی  و تاهیر(، و نیز استفاده از شیوه 

ه جمله، از قواعد نحوی زبان گریز بزند و زبان هود را از زبان هنجار  دهد تا »با جابجا کردن عناصر سازندامکان را می

رسد که تقدی  و تاهیر، بیشترین نقش را در هنجارگریزی نحوی ( به نظر می46  :2ج  ک،1383متمایز سازد«. )صفوی،  

 از وجوه آن نیز پرداهته شده اس.. لیکن در این جستار به برهی دیگر  ،دارد

 اسلوب تأکید (3-1

ید  کند و افرادی همنون زرکشی آن را در شمار اسلوب ت کای اس. که هبر را ت کید میدیدگاه نحوی، جمله سوگند از

( قرآن کری  به پیروی از روک عرب هنگام ت کید هبرهای هود از سوگند استفاده 40:   3، جم1957،  زرکشيقرار داده اند. )

کرده اس.، هر چند ممکن اس. مخاطب آن را نذذیرد، لیکن اغلب باعث تضعین فکر مخالن گردیده و او را به تفکر  

اس.،وامی قرآن مجید سوگند هورده  به  متعال  و دهان هدای  هر دو سوره زهرف  ابتدای  در  المبین»  دارد.  « والكتاب 

به ش ن و مرتبه والای این کتاب اشاره دارد و    . هدای متعال با این سوگند  [سوگند به کتاب روشنگر](  2)زهرف و دهان:  

تر نیز شده اس.. در واقع به این نکته  این موضوع پررنگ   ،از آنجا که ه  مقس  به و ه  مقس  علیه در اینجا قرآن اس.

سنگ آن یا فراتر یه در جایگاهی از شرف و شوک. قرار دارد که برای ثبوت شرافتش چیزی ه اشاره دارد که مقس  عل

و جایگاه رفیعی برهوردار    شود. لذا مورد قس  در اینجا از قداس. و برتری ویژه   یادشود تا بدان سوگند  از آن یاف. نمی

های نهفته آن رهنمون  عی انسان را به اسرار و حکم. اس. که هدای متعال با سوگند به آن، جایگاهش را بیان داشته و به نو

سوگندهایی نظیر سوگند به هورشید و آسمان و... را نیز اشاره به شکوه و عظم. آنان و یا    ،سازد. برهی از مفسرینمی

زیرا    ؛متفاوت اس.  ،هوردندرو سوگندهای الهی با سوگندی که مشرکان می اند. از این شان برشمردهالعادههاصی. هارق 

از هیچ عظم. یا رمز    ،ای اس. که مقس  بهبرهی از سوگندهای آنان نظیر سوگندشان به امثال لات و عزی و... ، به گونه 

و حکمتی برهوردار نیس.. بنابراین حتی در سوگند نیز که امری رایج بوده، هدای متعال هنجارگریزی نموده و به نوعی  

 مسیر هدای. را بیابد.   ،سان با تفکر در آنموارد هاصی را برجسته ساهته اس. تا ان

ا كُنَّا مُنْذِرِينَ » نکته ظریفی در آیه ا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إنَِّ ( هسا. و آن اینکه هدای متعال ابتدا از نزول  3« )دهان: إنَِّ

کمی عجیب به نظر برساد اما پس از گوید! شااید  قرآن در شابی مبارك هبر داده و ساذس در ادامه از بی  و انذار ساخن می

ی  در آن شاود. یقینا به جه. پوشایدگی و تاریکی شاب، باندکی ت مل، تناسابی که میان »شاب« و »انذار« اسا. روشان می
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انگیزتر  زمان استراح. و غفل. اس. و زمانی اس. که هیاهو در آن کمتر بوده و تر  ،شب  وم اینکهبیش از روز اسا.. د

« در آیه ب اورت نکره اساتعمال شاده که نشاان از عظم. آن شاب دارد و با ابهام در شاب نیز  ليلةلفظ »اسا.. افزون بر آن 

« تفخی  و تعظی  آن را شااکوهمندتر  حکی « پس از توصااین قرآن با لفظ »امرانیز با نکره آوردن » 5تناسااب دارد. در آیه  

رار شااده که با تکرار انکار از جانب منکرین قرآن « تکانّاساااهته اساا.. در آیات ابتدایی سااوره دهان سااه مرتبه ضاامیر »

نماید. سااذس به صاایغه هماهنگ اساا. بطوریکه هدای متعال مکررا با تاکید فراوان، قرآن و رسااولش را تایید و تقریر می

« به جای  رببخشد. حتی انتخاب کلمه »هطاب التفات نموده و نزول قرآن بر شخص پیامبر )ص( را در کتمش تحقق می

« تناسب دارد بطوریکه بر معنای تربی. و رفق و عنای. اشاره رب« با »رحمةر اسامی هدای متعال، هدفمند بوده، زیرا »دیگ

 کند.« به جای ضمیر، این معنی را تاکید میربدارد. عتوه بر آن اظهار کلمه »

نْساااانَ لَكَفُورُ مُبیِنُ » و برای هدا برهی از بندگانش را جز ی )فرزند  ](  15:  زخرف)« وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إنَِّ الِْْ

  [و شریک( قرار دادند، براستی که انسان بسیار ناسذا  و کفرک آشکار اس..

رو ت کید متناساب با آید که مخاطب، منکر کتم بوده یا در آن تردید داشاته باشاد، از اینمعمولا ت کید در جایی می

 « با صایغه مبالغهلام« و »إنَّچرا که ت کید » ؛د. بخش دوم آیه سارشاار از ت کید اسا.گیرشادت و ضاعن انکار صاورت می

، همراه شده اس. و این بیانگر بزرگ بودن گناه شریک آوردن به هداس. که ادوات ت کید و صیغه « بر وزن فعولکَفور»

شوند  دهند. در واقع هر یک از ادوات ت کید، جایگزین تکرار میمبالغه بیش از هر چیز در اندك کلماتی هود را نشان می

 گردند.و باعث تقوی. و تثبی. معنا می

 حذف (3-2

آشنایی انواع  از  نحوی، حذف  زیکی  جمله صورت    اس.دایی  و  کلمه  همنون حذف حرف،  مختلفی  سطوح  در  که 

زدایی یا همان هروج از پذیرد و یکی از اسلوب پرکاربرد بتغی قرآن اس.. این شیوه نقش بسزایی در ایجاد آشناییمی

کند و جادوی در معنا ایجاد نمی  رغ  کاستن آگاهانه بخشی از کلمه و یا جمله هیچ هللیمعیار در قرآن کری  دارد که علی

های موجود در این اسلوب بسیارند که سرآمدشان: تفخی  و تعظی ، اهت ار و تخفین، ایجاد  کتم را در پی دارد. ظراف. 

 ( 104-120م:  1957، زرکشيباشند. ).. می. فواصل زیبای قرآنی، تعمی  و

زدایی در ه مبارکه زهرف و دهان، با این نوع آشاناییآیات زیر چند نمونه از موارد متعددی هساتند که در دو ساور

گردد و نیز  توان به مطلق شاادن کتم که موجب توسااع در معنا میها میباشااند. از مهمترین علل حذف در آنارتبا  می

 ایجاد توازن و رعای. موسیقی آیات، اشاره نمود. 

كُمْ تَعْ » ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لَعَلَّ  [ما آن را قرآنی عربی قرار دادی ، باشد که بیندیشید.]، (3)زهرف:  «قِلُونَ إنَِّ

تَدُونَ » كُمْ تَْ بُلًا لَعَلَّ همان کسااای که این زمین را ]  (،10:  زخرف« )الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيها ساااُ

  [گردانید و برای شما در آن راهها نهاد، باشد که راه یابید. ایبرای شما گهواره

َّا تَعْباُدُونَ »
نيِ بَراءُ ااِ و باه هااطر بیااور هنگاامی را کاه ابراهی  )ع( باه ]  (،26:  زخرف« )وَإذِْ قاالَ إبِْراهِيمُ لِأبَيِاهِ وَقَوْماِهِ إنَِّ

  [پرستید بیزارم.پدرک و قومش گف.: من از آننه شما می
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لَلُونَ وَإنَِّ » ََ تُساْ وْ و این مایه یادآوری تو و قوم تو اسا. و به زودی ساؤال ](،  44:  زخرف« )هُ لَذِكْرُ لَكَ وَ لقَِوْمِكَ وَساَ

 هواهید شد. 

هُمْ وَنَوْواهُمْ بَلی » مَُ  ََِّّ ا لا نَساْ بُونَ أَنَّ لُنا لَدَهْمِْ يَكْتُبُونَ   أَمْ یََْساَ ند که ما راز آنها و پندارآیا می]  (،80:  زخرف« )وَرُساُ

  [کنند.شنوی ؟ چرا، و فرشتگان ما پیش آنان حاضرند و ثب. مینجوایشان را نمی

ماءُ وَالْأرَْضُ وَما كانُوا مُنْظَرينَ » نه آسامان بر آنان گریسا. و نه زمین، و نه به آنها ]  (،29:  دخان« )فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ الساَّ

  [مهلتی داده شد.

ق  وَلكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ماا خَلَقْناا اُ » ای ، لیکن بیشاااترشاااان آنهاا را باه جز حق نیاافریاده](،  39« )دهاان:  ا إلِاَّ باِالْحَ

  [دانند.نمی

جمله تعقل در عربی نازل شاادن قرآن؛ امید هدای. در تمام کارها از ون، ؤدر این آیات به ترتیب، تعقل در همه شاا 

ها؛ نوشااتن تمام اعمال  روی زمین؛ بیزاری از تمام معبودان غیر حقیقی؛ پرسااش از همه نعم. عتوه پیدا کردن مساایر درهب

آنان، از جمله گفتگوهای پنهان؛ عدم مهل. برای توبه و هر کار دیگری و نیز عدم اطتع از حق و ناحق، چیزهایی هساتند 

 اند. ها توسع بخشیدهکه این آیات به آن

تَوُوا عَلوَالَّذي خَلَقَ » كُمْ  ی الْأزَْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأنَْعامِ ما تَرْكَبُونَ* لتَِساااْ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَب 

رَ لَنا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنیِنَ  ََّ بْحانَ الَّذي ساَ تَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا ساُ ها  و همان خدایی که همه جفت]( 12 :زهرف« ) إذَِا اساْ

ها ررار گیرید شتاید ررار ااا  اا شتما بر پشتت آنها و چهارپایان آنچه را که بر آن ستاار ییرا برایتان آفرید و از کشتتی

و آنگاه که بر آن استتررار یافتید نممت پروراگاراان را یاا کیید و بگایید ییّهه استت آن که ایم یرکر را برام یا را  

 [کرا و یا بر آن ااانا نباایم 

در آیه مذکور »ما« موصاوله و ضامیر عا د به آن از آهر »ترکبون« حذف گردیده اسا. )ما ترکبونه(، چون مت ال و 

يْلَ وَ های اینننینی در کتم عربی بساایار اساا.. گفتنی اساا. »رکوب الدابة« مطابق عبارت »من ااوب اساا. و حذف وَ الَْْ

مِیرَ  كَبُوهاا..الْبغِاالَ وَالْحَ « فاَِذَِا رَكبُِوا فِي الْفُلاْكِ ..»  مطاابق عباارت»رکوب الفلنک«    بنفسااااه بوده، و  ( متعادی8)نحال:  «   لتََِْ

زیرا رکوب علی    ؛( می باشااد، که هود بیانگر اصاالی و فرعی بودن آن نیز هساا.یبالواسااطه )ف( متعدی  65عنكبوت:  )

و بدیهی اسا. که متعدی بنفساه بر متعدی بالواساطه غلبه دارد و الدابة، اصال اسا. که رکوب علی الفلک بدان ملحق شاده  

( از جها. نظر باه لفظ »ماا« در »ماا ترکبون«، ضااامیر  173 :25، ق 1984حاذف عاا اد بناابر هماان غلباه اسااا.. )ابن عااشاااور، 

ور« جمع  »ظهوره« در آیه دوم مفرد آمده اساا.، چون لفظ »ما« مفرد اساا. و نظر به اینکه معنای »ما« جمع اساا. لفظ »ظه

 (67: 13، ق 1415آورده شده اس.. )آلوسی، 

من اوب مت ال را حسان دانساته و گفته اسا. این عملیات به جه. اهت اار و پرهیز از  حذف ضامیر عا د ،ابن جنی

ترین واژگان عربی اساا. که به جز دلال. بر  « یکی از مبه ما( واژه »125م:  1988، ي ابل جنطولانی شاادن کتم اساا.. )

 ( 73: ک1385، تفتازاني . )مفاهی  عام و کلی، بر مفاهیمی مثل تفخی ، تعظی ، جهل مخاطب و تهویل نیز دلال. دارد

ها عموما چیزی را جمله تقدی  فلک بر انعام که بسایار هنرمندانه اسا.، کشاتی ازنکات ظریفی در آیه موجود اسا.:  

هاا کاه روی آب شااانااورناد بیش از کنناد، لیکن حیواناات همگی بااربر نیساااتناد، همننین اظهاار قادرت در کشاااتیحمال می
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ثاب. و اسااتوار اساا.. این اعجاز قرآن اساا. که  ،ناپایدار و زمین ،زیرا آب؛  کتندحیواناتی اساا. که روی زمین در حر

 تر مقدم ساهته اس.. تر را در جای اظهار قدرتش بر ضعینقوی

هُ كاانَ عااليِااً مِ در ساااوره دهاان آماده اسااا.: » يْناا بَنيِ إَِّْائيِالَ مِنَ الْعاَذابِ المهُِْیِن*مِنْ فرِْعَوْنَ إنِاَّ فیِنَ وَلَقاَدْ نَوَّ ِ «  نَ المُْسرااااْ

کاران اساارا یل را از عذاب هوارکننده نجات بخشاایدی ، از )دساا.( فرعون، که متکبری از افرا  ما بنی](  31و30:  دخان)

  [بود.

«؛ حال یا به اینکه مضاافی از آن حذف شاده که تقدیرک »من عذاب ل العذابم  » « بدل اسا. ازل فرعونم  »  عبارت

 عین عذاب قرار داده شده اس..  ،یزی حذف نشده و هود فرعون برای مبالغهفرعون« بوده ، و یا اینکه چ

مُونَ همینطور در آیاه » ِ ِْ مُ ا  ِنِاَّ أَمْراً فاَ أَبْرَمُوا  اناد، ماا نیز ابرام یاا در کااری ابرام ورزیادهترجماه:  (،  79:  زخرف« )أَمْ 

( می باشاااد که حذف آن فِنّا مُِمُونَ أمرَاً تقدیر آن )« حذف شاااده اسااا. و فإنَّا مببرمبونَورزی . »مفعول به« در جمله »می

( را گرفته اسا. و در اسا  فاعل أمراأ( نیاز به مفعول به دارد و در فعل اوّل مفعول هود )برَمَ أبخاطر قرینه واضاح اسا.. فعل )

م) در آن نمودار گردد.    ( حذف گردیده اسااا. تا تفخی  و تعظی أمراً ( مفعول هود را نگرفته اسااا. و به قرینه لفظی )مُبر 

 گردید. ( در انتهای آیه موجب به  ریختن موسیقی کتم و نیز غیر ادبی شدن آن میامراً همننین تکرار )

مِيمِ* ذُْ  إنَِّکَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ » هِ مِنْ عَذابِ الْحَ باوا فَوَْ  رَأْسااِ سااذس بر ساار او از عذاب ](  49و48:  دخان« )ثُمَّ صااُ

 [ش! که تو همان ارجمند بزرگواری!بریزید، طع  این عذاب را بن آبِ سوزان

که به قضایه  48اک در آیه ولی بنابر قرینه  اسا.،( متعدیّ  ذاقَ یذوقبشاود، فعل )گونه که در آیه فوق دیده میهمان

 ه اس..گوید: پس بنش! بدین شیوه بمنظور تفخی  و تعظی ، مفعول این فعل حذف شدمی  ،عذاب جهن  اشاره دارد

رعای. موساایقی و گاهی نیز  گاهیبخاطر ایجاز در کتم و  بیشااترر این دو سااوره فراوان اساا. که موارد حذف د

اما آننه مه   .مورد اساتفاده قرار گرفته که در این بخش صارفا به چند نمونه از آن اشااره گردید  ،ایجاد لذت و تدبر بیشاتر

شااود و دا نمیاو اغلب بدون درك آن، معنای کتم  نی برهوردار اساا.  اساا. اینکه پی بردن به محذوف از اهمی. فراوا

روساا. که عبدالقادر جرجانی حذف را بابی دقیق المساالک و لطین الم هذ هوانده و گردد. از اینمق ااود حاصاال نمی

کردن از ذکر بینی که ذکر ناک آورده اسا.: مگر نمیای عجیب دانساته که به ساحر شابیه اسا.. وی در تایید گفتهشاگفتانه

یابی. گویاتر می  ،تر و فایده سااکوت بیش از فایده بیان کتم اساا.؟! آنجاساا. که عدم نطق را از هود نطقکردن ف اایح

 ( 100م: 2004، جرجاني )

 تقدیم و تأخیر (3-3

ها رهنمون ها و ظراف.دانسته که انسان را به لطاف.  ای بسیار سودمند، زیبا و پرکاربردتقدی  و ت هیر را دروازه  ،جرجانی

نواز  کند و آنگاه که در پی راز گوک سازد؛ چرا که انسان با شنیدن شعری زیبا به وجد آمده و لذتی مضاعن حاصل میمی

اس..    یابد که چیزی در آن پس و پیش شده و یک واژه از جای هود به جای دیگری منتقل شدهآید، درمیبودن آن برمی 

برجسته76م:  2004،  جرجاني ) اصل  با  که  اس.  چیزی  همان  این  تاهیر  (  و  تقدی   زیرا  دارد.  همخوانی  فرمالیس   سازی 

نواز باعث گوک   ،زند و همین امرزدایی را رق  میواژگان، موجب زدودن غبار عادت از دیدگان مخاطب شده و آشنایی 
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. لازم به ذکر اس. که هر دستکاری در اسلوب متعارف یک زبان، سازدشدن اثر هنری گردیده و کتم را برجسته می

  شود، بلکه این عمل زمانی ارزشمند اس. که هنرمندانه و از روی آگاهی و هدفمند باشد. زدایی محسوب نمی آشنایی 

در ( چون مبتدا عامل  302م: 1982، جرجاني در کتب نحو آمده اساا. که اصاال بر تقدی  مبتدا و ت هیر هبر اساا.. )

هبر اسا. و حق عامل این اسا. که بر معمولش مقدم گردد به ویژه اگر عامل غیر مت ارف باشاد مانند مبتدا، پس هبر باید  

ذا بر  ( دیگر اینکه هبر شابیه صاف. اسا. و صاف. یکی از توابع اسا.، ل296: 1  ،م 1990،ابل مالكموهر از مبتدا باشاد )

منظور بتغ. یا غرضای که در معناسا.، تقدی  و این حال گاهی به ( با434:   3م: 1974حسان،  موصاوف مقدم نمی شاود. )

تر افتاد: مثال تقادی  مفعول بر فعال، تقادی  هبر بر مبتادا و نیز تقادی  دهاد و چاه بساااا گااهی تقادی  از تا هیر بلی تااهیر رخ می

اغلب مفید ح ار و اهت ااص  «،ه التاخير يفيد ا صرن و الاختصناصتقديم ما حق  ظرف یا حال و اساتثنار، که مطابق قاعده »

 هستند. 

اظهار سارور و شاادمانی، تشاویق به مت هر، تلذذ، تبرك، افاده اهت ااص و ح ار، عنای. و اهتمام، احتقار، افتخار و 

 ( 50م: 2005، يمسير آیند. )... از جمله اغراض بتغی هستند که با تقدی  و تاهیر پدید می

 دی  و تاهیرهای متعددی هستی : سوره زهرف شاهد تق 85بطور مثال در آیه 

اعَةِ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ » ماواتِ وَالْأرَْضِ وَما بَيْنهَُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ الساَّ مبارك اسا. ]  (85:  زخرف« )وَتَبارَكَ الَّذي لَهُ مُلْكُ الساَّ

ام. فقط نزد اوساا. و هاساا. فقط از آنِ اوساا. و عل  حدوث قیها و زمین و هر آننه میان آنذاتی که ملک آساامان

  [شوید.سوی او بازگردانیده میهمنح را ب

ها و زمین و هر آننه در این آیه، هبر »له« و »عنده« برای اهت ااص مقدم شاده اند؛ چرا که هداوند، مالک آسامان

ن دارد بین آن دو اسا.، می باشاد و این ملک مختص اوسا.. ه  چنین فقط هداوند اسا. که عل  به قیام. و آگاهی به آ

(. بدین گونه، مقدم شادن هبر برای بیان اهت ااص صاورت گرفته تا بیانگر این باشاد که تنها 106:   13  ،م1998،  يطنطاو)

که   کنند و فقط اوسا.نه آن هدایانی که مشارکین ادعا میهداوند مالک و مدبر این جهان اسا. و تنها رب موجودات؛ 

« بر عامل هود برای بیان اهت ااص مقدم گردیده اسا..  إلیهمذکور، جار و مجرور »  در آیه عل  و آگاهی به قیام. دارد.

مقدم شادن جار و مجرور در آیه، عتوه بر غرض معنوی، غرض لفظی )رعای. فاصاله( را داراسا.. همننین اهت ااص در 

 قط به سوی هداوند سبحان اس..« مشهود اس. چرا که بازگش. همه فإليه ترجعونو»

افتد.  عملیات تقدی  و ت هیر یک روند همزمان اسااا.، و هیچ یک از آن دو بدون حادث شااادن دیگری اتفاق نمی

 نمونه ای دیگر از تقدی  و ت هیر را در آیه زیر مشاهده می نمایی :

 [ شود. مهمی بر طبق حکم. الهی تف یل و تبیین می   در آن شب مبارك هر امر ، ] ( 4:  دخان « ) فيها يُفْرَُ  كُلا أَمْرٍ حَكيمٍ » 

گردد. مقدم شادن جار و این آیه توضایح و توصایفی برای شاب قدر اسا.، شابی که تقدیرات الهی در آن ابت  می

« برای بیان اهتمام و نیز انح اار صاورت گرفته اسا.؛ به این دلیل که آن شاب، شاب تعیین فرق « بر عامل هود »فیهامجرور »

 ها و کارهای دیگر تا شب قدر سال آینده اس..و روزیاجلها  

 مثالی دیگر: 

تَدُونَ » كُمْ تَْ بُلًا لَعَلَّ هداوند ذاتی اساا. که ، ترجمه:  (10:  زخرف« )الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سااُ

 هایی قرار داد تا هدای. شوید.راهزمین را همنون گهواره محل آرامش شما قرار داد و برای شما در آن 
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وصاان موجود در آیه فوق، از افعال هداوندی اساا. که آن را به بشاار عطا فرموده و به وساایله آن نعمات، حج. 

« اسا. که بر مفعول به مهدا« در آیه مذکور از متعلقات مفعول به دوم »کب کند. ضامیر »هویش را بر هر مشارکی تمام می

( تقدی  در این آیه برای بیان اهتمام هداوند عز و جل به مخاطبان 2158ق:  1427اساا. )علوان،  « مقدم شااده  الارضاول »

ها کند و از آنهایی را که در اهتیار بشاار قرار داده ذکر میهاساا.، چرا که هداوند در این آیه نعم.( یعنی انسااانلک )

  بیان اهتمام بشر و تعظی  ش ن آنان اس.. « برای لک شود، پس تقدی  »ها یادآور میبرای منفع. و سود انسان

 در آیه دیگری از سوره مبارکه دهان آمده اس.: 

های الهی آننه را که در آن آزمایشااای آشاااکار بود و از نشاااانه] (33« )دهان: وَآتَيْنَاهُم مِنَ الآيَاتِ مَا فيِهِ بَلَاءُ مُبیِنُ »

  [بدیشان دادی .

رساااد هدف از این تقدی ، ومجرور و هبر مقدّم ذکر شاااده اسااا. و به نظر می عنوان جار« به  فیهدر این آیه، واژه »

ها حکمتی وجود دارد و این تقدی  بر تثبی. مفهوم آن ت کید  تاکید و ح ار این نکته باشاد که )قطعا و مسالما( در آزمایش

 نماید. می

  ،اه واژگاان طبق این اصااال ردین شاااوناد در هر زباانی برای ترتیاب واژگاان در جملاه، اصااالی وجود دارد کاه هر گا 

گویند طبق اصل آمده و سبک شناسان آن را زبان معیار یا عادی می نامند و چناننه ترتیب آن دچار دگرگونی  نحویان می

« را بعنوان جاار و لک ساااوره مباارکاه زهرف، واژه »  73گردد. هادای متعاال در آیاه  شاااود وارد مقولاه تقادی  و تا هیر می

 « مقدم کرده اس.: فاکهةدای مؤهر »مجرور بر مبت

ُْكُلُونَ » ةُ كَثیَرةُ مِنهْاا تاَ هاا هاای فراوان هواهاد بود کاه از آندر آنجاا برای شاااماا میوه](  73« )زهرف:  لَكُمْ فيهاا فااكهِاَ

  [هورید.می

گوید: و  ها می بدان   ، در این آیه هداوند در ادامه توصاایفاتش از بهشااتی که برای مؤمنان و نیکوکاران آماده ساااهته اساا. 

 این همان بهشتى اس. که به پاداک آننه میکردید میراث یافتید، و با تقدی  واژه »لکب « ت کید دارد که فقط برای شماس.. 

وا إلَََِّ عِبادَ اللهِ» ولُ أَمینُ  أَنْ أَدا ه یقین امر بندگان هدا را به من واگذارید ، که من بر شااما ب](  18« )دهان: إنِِّ  لَكُمْ رَسااُ

 [رسول امین پروردگارم.

« از جاایگااه اصااالی هود جاابجاا شاااده و مقادم گردیاده اسااا.، این عمال عتوه بر غرض  لک در این آیاه نیز واژه »

موسیقایی که دارد و به واسطه این تقدی ، فاصله با فواصل دیگر هماهنگ شده اس.، از غرض بتغی ت کید نیز برهوردار  

 تمام ورزند.    اس.، تا به پذیرک دعوتش اه

 التفات (3-4

( و 84:  2،  ق 1414)ابن منظور،  « و به معنای انحراف و منحرف کردن چیزی از جه. آن اس.لَفَ.َالتفات از ریشاه »

آید و مق اود از آن، تغییر زاویه ساخن و انتقال آن در میان غیب.، هطاب و از فنون هروج از مقتضاای ظاهر به شامار می

نواهتی ملول نگردد و با از ه  گساساتن روند معمولی ساخن، تحرك لازم در آن پدید آید،  تکل  اسا. تا شانونده از یک

شااود. این پدیده که از آن با ( لذا مخاطب به ساام. تفکر و تعمق بیشااتر تحریک و تشااویق می256ک:  1393)هاشاامی، 

ها و تغییرات غیر  با انتقالشااود از م ااادیق بارز هنجارگریزی اساا.، زیرا شااکسااتن ساایاق عادی کتم  »عدول« نیز یاد می

 دارد. منتظره، مخاطب را غافلگیر نموده و به تفکر و کشن اسرار متن وامی
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قرآن کری  با این صانع. برای بیان اغراض مختلفی همنون: تفخی  و تعظی ، تهدید و ترسااندن، تشاویق و سارزنش،  

 ( 326-334م: 1957مبالغه و ت کید، یادآوری و... سخن گفته اس.. )زرکشی، 

( 334-337التفات در قرآن انواع مختلفی دارد که زرکشای چند مورد از آن را در کتابش ذکر نموده اسا.. )همان، 

 شود:  در این بخش به جه. پرهیز از تطویل پژوهش به ذکر چند مثال از سور مبارکه زهرف و دهان بسنده می

 عدول از تکلم به غیبت  (3-4-1

ا أَنْزَلْناهُ في » ا كُنَّا مُرْسِلِ لَ   إنَِّ ا كُنَّا مُنْذِرينَ* فيها يُفْرَُ  كُلا أَمْرٍ حَكيمٍ* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إنَِّ هُ هُو  يْلَةٍ مُبارَكَةٍ إنَِّ یَن* رَحَمهً مِن رَب کَ إنَِّ

ميُ  العَليمُ  ای ، در آن شب هر کاری  ه ]ما آن را در شبی پر برک. نازل کردی ، ما همواره انذار کننده بود(  3- 6)دهان:  «  السَّ

گیرد، ما فرستنده پیامبران بودی ، و این رحمتی  یابد، این کاری اس. که از جانب ما صورت می به نحوی استوار فی له می

   از پروردگار توس. که او شنوای داناس..[

پس از ذکر کاف  6آیه   همانگونه که از مثال فوق پیداسا. آیات ابتدایی با صایغه متکل  مع الغیر آمده اسا.، اما در

کرد که هطاب، از صایغه متکل  به غیب. التفات صاورت گرفته اسا.. این در حالی اسا. که شایوه معمول زبان اقتضاا می

که از جانب هداوند   ای« باشااد، فایده این التفات، آگاهی بخشاایدن به این اساا. که هر امر حکیمانهرحمة منّادنباله متن »

:  25  ،ق 1984( و )ابن عاشاور،  497:  1  ،م1996، حبن كة الميداني آید، رحمتی ناشای از صاف. ربوبی. هدای متعال اسا. )می

 شود. ( که از این طریق آن را یادآور می281

 عدول از غیبت به تکلم (3-4-2

نَا بِ » َُنشَرْ ماءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَ لَ مِنَ السَّ رَجُونَ وَ الَّذِي نَزَّ و همان کسى که از آسمان آبى به ]  (11)زهرف:  «  هِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلكَِ تُُْ

اندازه فرو فرستاد، و به وسیله آن سرزمینى را که مرده بود با رویش گیاهان زنده ساهتی . شما نیز این گونه زنده از گورها 

 [ شوید.بیرون می 

دهد، ساذس از صایغه غا ب به صایغه آب باران به صایغه غا ب هبر می دازهدر این آیه ابتدا هدای متعال از نزولِ به ان

متکل  التفات نموده و رویش سرزمین مرده را با »نون عظم. و کبریار« عجین فرموده اس.. در واقع از صیغه غا ب عدول  

رده و جان گرفتن آن، دال ای التفات نموده که دلالتش بر اهت ااص بیشاتر اسا.. نزول باران بر سارزمین مکرده و به صایغه

بر قدرت هیره کننده ذاتی اساا. که جز او کساای قادر به انجام آن نیساا.. فلذا عدول از صاایغه غا ب به صاایغه متکل  در 

 (  321و320: 3 ، م1957ظی  و اهت اص اس.. )زرکشی، اینجا مفید تفخی  و تع

 عدول از غیبت به خطاب  (3-4-3

َّا یََْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم باِلْبَنیِنَ وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْ » ذَ اِ َ نْسانَ لَكَفُورُ مُبیُِن* أَمِ اتَُّ و برای . ](  16و15)زهرف:  «  ءاً إنَِّ الِْْ

ای آشکار اس.، آیا از میان مخلوقاتش دهتران را براى هود او از بندگانش جز ی قرار دادند، براستی انسان کفران پیشه

 [ران را براى شما برگزیده اس.؟انتخاب کرده و پس

اند، « مخاطب قرار گرفتهأصافاک اند لیکن در آیه بعد با لفظ »« غایب فرض شادهجعلوادر آیه اول مشارکین با لفظ »

« نیز هدفمند و برای مقاصااد البنین« و تعرین »بناتتا بدینسااان گرفتار توبی  و ساارزنش الهی گردند. ضاامن اینکه تنکیر »

 (18/90: ک1352، ي طباطبائشمردند. )تحقیر و تفخی  ذکر شده اس.. زیرا آنان دهتر را حقیر و پسر را محترم می
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 عدول از خطاب به غائب و بالعکس  (3-4-4

زَنُونَ* الَّذينَ آمَنوُا بآِياتنِا» َُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تَحْ ونَ*   يا عِبادِ لا خَوْ ُ َِ نَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْ وَ كانُوا مُسْلمِیَن* ادْخُلُوا الَْْ

ٍَ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ وَ فيها ما تَشْتَهيهِ الْأنَْفُسُ وَ تَلَذا الْأعَْیُنُ وَ أَنْتُمْ فيها   َُ عَلَيْهِمْ بصِِحا .  (68-71زهرف:  « )خالدُِونَ يُطا

شوید، همان کسانى که به آیات ما ایمان آوردند و تسلی   ترسى بر شماس. و نه اندوهگین مى   اى بندگان من! امروز نه]

هایی )سرشار از شراب  هایی زرین )پر از غذا( و کوزه شوید. بر آنان کاسه  بودند، شما با همسرانتان شادمانه داهل بهش.

   [جا جاودانه هستید.لذت برد مهیاس. و شما در آنها ها اشتها کند و چش طهور( گردانده می شود و در آنجا آننه دل

گر هسااتی ، چرا که التفات همنون موج متیمی در گردک اساا. و روح را در آیات فوق شاااهکار التفات را نظاره

آورد، چرا که در آن لحظه که دیگر  ای پدید میکند. آیه اول سارشاار از هطاب مهرآمیز اسا. که حس زندهنوازک می

ها بایسا. آنهساتند که انساان می یگوید. ایمان و تسالی  از امورهی نیسا. هدا دارد مساتقی  با آنان ساخن میتر  و اندو

دهد و دنیا غا ب اسا.، صایغه نیز  را در دنیا حاصال کند تا در آهرت کامیاب گردد. لذا آنجا که از گذشاته مومنان هبر می

گوید با همسرانشان به سازد و به آنان میشته و بهشتیان را مخاطب میکند. در ادامه دوباره به هطاب برگبه غیب. تغییر می

رسااند نیز از صایغه غا ب اساتفاده نموده و در پایان باز های بهشاتی هبر میبهشا. وارد شاوند. در این اثنا که از برهی نعم.

دهند، چرا ر هود را نشاان میمانید. کارکرد بتغی بطور هودکاکند که شاما در بهشا. جاودان میبهشاتیان را هطاب می

 ( 318:  3 ،1957، زرکشيکه آیات فوق سرشار از تشویق و تخ یص و یادآوری اس.. )

 عدول از مفرد به جمع )خلاف مقتضای ظاهر(  (3-4-5

قاوم* طَعامُ الْأثَيِم* كَالمهُْْلِ يَغْلِِ فِي الْبُطُون* كَغَلِِْ » مِيم*    إنَِّ شَوَرَةَ الزَّ حِيمِ* ثُمَّ صُباوا فَوَْ    خُذُوهُ فَاعْتلُِوهُ إلِىاَلْحَ سَواءِ الَْْ

ونَ  مِيمِ* ذُْ  إنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ* إنَِّ هذا ما كُنتُْمْ بهِِ تََتََُْ همانا دره. زقوم،  . ]( 47-50)زهرف:    «رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَ

جوشد، جوششی مانند آب گرم و دا ، او را بگیرید و به میان  ها مىدر شک هوراك گناهکاران اس.، همانند فلز گداهته  

دوزهش بکشانید، سذس بر سر او از عذاب جوشان بریزید!، بنش که تو همان ارجمند و بزرگواری!، این همان اس. که 

 [ شما در آن تردید می کردید

دانند، بلکه از نظر به غایب و یا متکل  و... نمیگفتنی اس. که متاهرین التفات را منح ر در تغییر ضمیر از مخاطب 

شاود. بنابراین محدوده آن به انواع دیگری همنون:  آنان هر گونه تغییرِ هتفِ عادت در روند کتم، التفات محساوب می

 ( 24و23 :ق 1418یابد. )طبل، تغییر در عدد، تغییر در زمان و... گسترک می

دیگری از التفاات دانسااا. کاه در آن از مفرد باه جمع عادول صاااورت گرفتاه و  توان نوعرو آیاات فوق را میاز این

 شروع آن نیز هتف مقتضای ظاهر اس.. 

الاونَ  »مقتضااای ظاهر این بود که کتم با هبر دادن از احوال هود گناهکاران و مطابق سااوره واقعه   ا الضااَّ َ كُمْ أَها ثُمَّ إنَِّ

بُونَ* لَآكلُِونَ مِنْ شااااَ  ومٍ المُْكاَذ  ، اماا از آن عادول صاااورت گرفتاه و باا هبر دادن از ( آغااز شاااود52و51واقعاه:  « )وَرٍ مِنْ زَقا

گردد. این امر بمنظور اهتمام در راساتای آگاهی بخشایدن از وضاعی. آن دره. انجام گرفته دره. زقوم کتم آغاز می

ا شانونده با مفهوم آن آشانایی قبلی دارد، اسا. تا ضامن ترسااندن، عذاب ساخ. گناهکاران را به آنان یادآور شاود، زیر

چون پیش از این در ساوره واقعه که از حیث ترتیب نزول جلوتر از ساوره دهان نازل شاده، ساخن به میان آمده اسا.. در 
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« آمده اسا.، آیات کنت ادامه ساخن نیز شااهد التفات عددی هساتی ، چرا که به جز آیه آهر که هطاب ب اورت جمع »

 ( که مفید تاکید، تهویل و تهدید اس..  18/78ق:  1352،  ي طباطبائباشد )« هطاب مفرد میذبق و إنک و ..» قبل از آن مثل:

 اسلوب انشائی (3-5

انشار در لغ. به معنای ایجاد )به وجود آوردن( اس. و در اصطتح کتمی اس. که ذاتا احتمال صدق و کذب ندارد، بر 

له انشا ی وجود هارجی ندارد یعنی کتمی اس. که مضمونش جز  هتف هبر که احتمال صدق و کذب در او هس.. جم 

گردد، همانند اسلوب امر، نهی، تمنی، استفهام و... شود. بنابراین هنگام تلفظ انشار نیز آغاز میبا تلفظ به آن محقق نمی 

 ( 89ک:  1393، ي اشماله)

  ، کتم اسا. که گاهی در طول روند یک کتم هبری ساازیهای برجساتهانشاا ی یکی از روک هایلوبکاربرد اسا 

شود. قرآن کری  به عنوان منبع اصیل در بتغ.، از این برجستگی زبانی هنرمندانه استفاده نموده  اسلوب انشا ی پدیدار می

 کنی :ها هالی نبوده و در ادامه برهی از آنها را مرور میاس.. سور مبارکه زهرف و دهان از این اسلوب

َُ »  الف: وَيُسْ مْ  شَهَادَتُُ سَتُكْتَبُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا  إنَِاثًا  حْمَنِ  الرَّ عِبَادُ  هُمْ  الَّذِينَ  الملََْائكَِةَ  ها  آن ]  (19)زهرف:  «  لُونَ وَجَعَلُوا 

شود و  ها بوده اند؟! گواهى آنان نوشته مىفرشتگان را که بندگان هداوند رحمانند مؤنّث پنداشتند؛ آیا شاهد آفرینش آن 

   [بازهواس. هواهند شد.

هدای متعال در مثال فوق، اسااتفهام را در معنای توبیخی آن به کار برده اساا.. این آیه در رد ادعای مشاارکین که  

دُواآمده اساا.. لفظ »  ،زدندهود را آگاه از جنس مت که دانسااته و انگ ماده بودن به آنان می ه  « اسااتفهامی انکاری أشننني

پس چطور از جنس آنان باهبرند؟ در این آیه، اسالوب و سابک   ؛انده آنان ناظر هلق. فرشاتگان نبودهاسا.، به این معنا ک

ا آگاه و باهبر از جنس مت که اساااتفهام با هدف بتغی آمده و غرض توبی  و سااارزنش به مشااارکانی اسااا. که هود ر

 دانستند.می

ذَ بَعْضُهُم أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب كَ نَحْنُ قَسَمْنَا  »  ب: َِ نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوَْ  بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّ يَاةِ الدا بَيْنهَُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَ

َّا يََْمَعُونَ  رِيّاً وَ رَحْمَتُ رَب كَ خَیْرُ اِ َْ ؟ ما معاک  کنندآیا آنانند که رحم. پروردگارت را تقسی  مى]  (32)زهرف:  «  بَعْضاً سُ

ای  تا بعضى ای  و برهى از آنان را از نظر درجات بالاتر از بعضى دیگر قرار داده آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسی  کرده 

 [ اندوزند بهتر اس..ها بعضى دیگر را در هدم. گیرند و رحم. پروردگار تو از آننه آنان مىاز آن

کند که چگونه مشرکان گیرد. هداوند از پیامبرک سؤال میجب را در بر میهمزه »أ« در این آیه استفهام و معنای تع

فرماید: آنان فقط هواهند می دهند. در ادامه میپردازند؟ و آن را به هر کس که میمالک نبوت نیساتند و به تقسای  آن می

انند چیزی را که دارای قدرت و توتوانند چیزهای ناچیز دنیوی را بین هودشااان تقساای  کنند. آن وق. آنان چگونه میمی

 ( 252:  4، ق 1407، يزمخشرمنزل. بیشتری اس. تقسی  کنند؟ )

َُلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله»  :ج َُنَّى يُؤْفَكُونَ   وَلَلنِْ سَ ها بذرسى چه کسى آنان را آفریده، به یقین  اگر از آن ](  87)زهرف:  «  فَ

 [ شوند؟!گونه از عبادت او منحرف میگویند: هداوند یگانه، پس چ مى

« و مق ااود از  فكيف يصرننفون عل عبادته تعالى إلى عبادة ةيره سننبحانه« به معنای »فانَّی يُؤفيكُونى اسااتفهامی »جمله

ورزند؟  کنند که هالقشاان الله اسا. باز ه  به آن شارك میآن انکار توحید و معاد اسا.. چگونه مشارکان با اینکه اقرار می
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،  ق 1415، آلوسيکنند؟ )نجا، تعجب از شااارك آنان اسااا. که چگونه آنان بعد از آگاهی از توحید، آن را انکار میدر ای

کنند. سابک اساتفهام، طرز عجیبی، وجود هدا را انکار می(. کافران با وجود اینکه از هالقشاان باهبرند، باز ه  به106:  13

 همین روی، این نوع انکار، تعجب و شگفتی را نیز در پی دارد.انکار هدا و یگانگی او با وجود آگاهی اس. و به 

  [ها که به جای گذاشتند.ها و چشمه چه بسیار با  ] (25: دخان« )كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ » :د

« برای ک باه »«، تقادی  مفعولترکوا کثيرا مل الجنناتبااشاااد، یعنی: »« میترکواباه برای فعال »« در این آیاه، مفعولک »

ها کند. در این آیه اسا  اساتفهام به این معناسا. که فرعونیان با تکثیر می  این اسا. که در اصال، اسا  اساتفهام اسا. و افاده

 ( 302: 25 ،م1984را رها کردند. )ابن عاشور، های زیادی و بستان

و ..( از ساوره مبارکه زهرف و   80و  79،  77،  70، 68،  66،  58،  49-52، 45،  40،  38،  24، 21،  18،  16، 9، 5آیات: )

 و ..( از سوره مبارکه دهان حاوی این اسلوب هستند.  46-49، 37، 13آیات: )

 گیرینتیجه (4

های  و در دو سوره زهرف و دهان نیز به شکل  اس.سازی در قرآن کری   ابزار برجستههنجارگریزی یکی از پرکاربردترین  

شود نه تنها نظ  و معنا را مختل نساهته بلکه س.. این فرایند که نوعی هروج از معیار محسوب میمختلفی نمود یافته ا

  ؛ ترین نقش را داشتهکلیدی   ،هنجارگریزی نحوی  ،بواسطه آگاهانه بودن، کتم را شگف. انگیز ساهته اس.. از این میان

بطور مثال: حذف که   .اندهنجارگریزی نحوی بهره بردهن  چرا که انواع دیگر هنجارگریزی نظیر آوایی و معنایی نیز از همی

انگیزی را به مخاطب القار  یکی از عوامل هنجارگریزی نحوی اس.، عتوه بر ایجاد موسیقی مطلوب، بعضا معانی شگف.

کند. یفا میسزایی انظیر، در رساندن پیام به مخاطب نقش بهرو هنجارگریزی نحوی همسو با معانی و نظ  بینماید. از اینمی

استفاده از اسلوب تاکید نظیر سوگند، تکرار ضمایر و استفاده از اس  ظاهر به جای ضمیر در کنار دیگر ادوات تاکید تا حد 

این دو سوره  نماید.  به مخاطب هاص تزریق  توانسته حس تهدید، تخوین، تشرین، تحقیر، تفخی  و تعظی  را  زیادی 

باشد که با توسع بخشیدن به معنا، اهت ار و تخفین  حرف، کلمه و جمله نیز می  دربردارنده انوع حذف، از قبیل حذف

ترین عامل هنجارگریزی نحوی، ضمن زدودن غبار عادت از واژگان را رق  زده اس.. تقدی  و تاهیر به عنوان اساسی 

بوده و توانسته اس. مفاهی   سازی فرمالیس  نیز همین اس.، در این دو سوره نیز شاهکار  دیدگان مخاطب، که اصل برجسته

ارزشمندی از قبیل ح ر و اهت اص، عنای. و اهتمام، و نیز تبرك و... را دیکته نموده و بتغ. را به اوج برساند. همننین 

شود که ضمن دفع آید نیز در این دو سوره یاف. میالتفات و عدول که از بارزترین م ادیق هنجارگریزی به شمار می

. هدای اس.. کتم، بیانگر اغراض مختلفی نظیر مبالغه، ت کید، تهویل و تهدید، تفخی  و تعظی  و...  یکنواهتی و متل

های قرآن از اسلوب انشا ی نیز استفاده نموده تا مفاهیمی همنون توبی ، تقریر، متعال در این دو سوره همنون دیگر سوره 

ها و شگردهای ادبی مذکور یکتا، تکنیک  آفرینِه نماند سخن تعجب، انکار و غیره را به مخاطب هاص تحمیل نماید. ناگفت

های زیبا در این دو سوره بیان داشته که حتوت ادبی. کتم را دو چندان نموده و هواننده  را در قالب حکایات و داستان

 سازد.را مجذوب هود می

 و مآخذ منابع

 ميرك نآرق
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 ، بيروت: دار الكتب العلمية.العظيمروح المعانی فی تفسیر القرآن ق(. 1415آلوسي، محمود ) 

 للنشر.  ي، عمان: دار مجدلاوالعربية اللم  فيم(. 1988، عثمان ) ابل جني

 ، تونس: الدار التونسية للنشر.التحرير و التنوير م(.1984ابل عاشور، محمد الطاهر ) 

 .: دار هجر للطباعة و النشرةقاهرال ،شرح تسهيل الفوائدم(. 1990ابل مالك، محمد ) 

 .دربيروت: دار صا، 3ط، لسان العربق(. 1414ابل منظور، محمد ) 

 ، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.پيش درآمدی بر نظريه ادبیش(. 1383ايگلتون، تری ) 

 : انتشارات اسماعيليان.قم، 2چ ، شرح المَتصرش(. 1385)  تفتازاني، مسعود

 عبدا ميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية. تحقيق:، دلائل الْعوازم(. 2004) ، عبد القاهرجرجاني

 عراق: دار الرشيد.ال، تحقيق: کاظم بحر المرجان، المقتصد في شرح الْيضاح م(.1982)  ------------

 ، دمشق: دار القلم.البلاغة العربيةم(. 1996، عبد الرحمل ) حبن كة الميداني

 .المعارف ، مصر: دارالنحو الوافي م(.1974حسل، عباس ) 

 ، مصر: دار احياء الكتب العربية.علوم القرآن فيالِهان  م(.1957زرکشی، محمد ) 

 .بيروت: لبنان، دار الكتاب العرب، 3ط، الكشاَ عن حقائق غوامض التنزيلق(. 1407، محمود ) يزمخشر

 ، تهران: انتشارات آگه.7چ ، موسيقی شعرش(. 1381شفيعی کدکنی، محمدرضا ) 

 ، تهران: چشمه. 1، ج( نظم) ادبيات به شناسیاز زبان ش(.1373صفوی، کورش ) 

 ، تهران: چشمه. 2، ج( نظم) ادبيات به شناسیاز زبانش(. 1383)  -----------

 للمطبوعات. ي، بيروت: موسسة الأعلمتفسیر القرآن الميزان فيق(. 1352، محمد حسین ) يطباطبائ

 . : دار الفكر العربالقاهرة، البلاغة القرآنية أسلوب الالتفات في ق(.1418طبل، حسل ) 

 : جضة مصر. القاهرة، التفسیر الوسيط م(. 1998، محمد سيد ) يطنطاو

 ، مصر: دار الصحابة للتراث بطنطا.انور دابولي ي، تحقيق: فتحإعراب القرآن الكريمق(. 1427علوان، عبد الله ) 

 ، تهران: نشر سمت. های نقد ادبی معاصر )صورتگرایی و ساختار گرایی( نظریهش(. 1377مقدم، مهيار )علوی

 : مكتبة وهبة.القاهرةدراسة تحليلية،  ؛م(. دراسات التقديم و الت(خير فی القرآن الكريم2005، منير محمود ) يمسير 

 .دار الفكر نشرقم: ، 5ط ، و البيان و البدي  المعانِّ جواهر البلاغة فيش(. 1393، احمد ) يالهاشم
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